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  چكيده

اند، نظريه اعتدال ارسطويي  از مجموع نظرياتي که در علم اخلاق مطرح شده 

بيشترين اقبال را در ميان متفکران مسلمان و از جمله فارابي که مؤسس فلسفه 

مسئله اين است که آيا فارابي در طراحي . اسلامي محسوب ميشود، داشته است

نظر ارسطو بسنده  نظام اخلاقي خويش به صرف تقليد و بيان و شرح و بسط

کرده يا اينکه او نيز خود در زمينه اخلاق صاحب رأي و نظر مستقل بوده است؟ 

نوشتار حاضر پي آن است تا با ارائه گزارشي مستند از آراء فارابي در حوزه 

اخلاق نشان دهد که با وجود تأثير انکارناپذير ارسطو بر انديشه او در شکلگيري 

ي در حوزه اخلاق از جمله غايت نهايي دانستن بعضي از عناصر فکري فاراب

سعادت و تمسک به نظريه حدوسط در فضايل و طرح فضايل چهارگانه مورد 

عنايت ارسطو، اما او در همة اين مسائل نيز به شرح و بسط اکتفا ننموده و 

فارابي بطور مشخص سعادت را از حد . ات خاص خود را ارائه نموده استينظر

لاقي با کاربردي فردي، به حوزه اجتماع و مدينه کشانده و يک مفهوم صرف اخ

آن را اساس نظامهاي سياسي مبتني بر فضيلت قلمداد نموده است و 
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شاخصهاي کاملاً ديني را در اين حوزه وارد نموده و بخوبي از تبيين آن برآمده 

ه اما آنچ. است؛ هر چند که انديشه وي در اين زمينه نيز خالي از نقد نميباشد

فارابي را در حوزه اخلاق در جرگه ارسطوئيان قرار ميدهد، مسئله طرح 

حدوسط در تعيين فضايل اخلاقي و بعنوان يک ضابطه در اين تعيين است که 

نوشتار حاضر با تکيه بر اين مسئله ميخواهد نشان دهد که چگونه فارابي نظام 

داده است و نتايج اخلاقي خويش را با عناصر برگرفته از سنت ارسطويي سامان 

اين تلاشها در حد مقدور در اين مقاله به تصوير کشيده شده است که حاصل 

  .آن اثبات ادعاي مذکور ميباشد

  مدينه، فارابي، ارسطو - اخلاق، سعادت، فضيلت، حدوسط: هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

انديشه متفکران از ميان فيلسوفاني که در حوزه اخلاق بيشترين تأثير را بر 

انديشمندان مسلمان از جمله . اند، به جرئت ميتوان از ارسطو نام برد اسلامي داشته

مسکويه، خواجه نصيرالدين طوسي، شيخ اشراق، ملاصدرا،  سينا، ابن فارابي، ابن

اند برغم  ملااحمد نراقي و ديگر متفکران مسلماني که در حوزه اخلاق کارکرده

اخلاق «ت مباحث اخلاقي خود دارند، اما همگي در اينکه تفاوتهايي که در جزئيا

اند، اتفاق نظر دارند و ارسطو  دانسته» اخلاق فضيلت محور«را همان » شريعتمدار

  .شاخصترين فيلسوف مورد توجه ايشان در اين نوع از نظام اخلاقي است

در ميان حکماي مسلمان بطور مشخص ميتوان از کساني نام برد که در طراحي 

بعبارتي، . ارسطويي هستند ١»اعتدال طلايي«ظام اخلاقي خويش وامدار نظريه ن

ساختار نظام فکري ايشان در حوزه اخلاق صورتي از تحليل مفاهيم مندرج در آن 

نظريه است با اين تفاوت که عناصر ديني سايه خود را بر اين تحليل افکنده و رنگ و 

در پي آن است كه نشان دهد اين ادعا  نوشتار حاضر. بوي مذهبي به آنها داده است

  .تا چه اندازه به واقع نزديک است
                                                 

1. Golden Mean 


